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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

تولیــد شــده اســت و شــامل داســتان‌های ســوره زلــزال اســت.

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

ــز  ــرم نی ــی و ف ــر فن ــد، از نظ ــوره‌ باش ــام س ــانای پی ــی رس محتوای

در حــد تــوان، شــاخص‌های یــک اثــر باکیفیــت ادبــی را داشــته 

ــد. باش

مقدمـه



داســتـان‌هـــای ســوره زلـــزال

محور آموزش سوره زلـزال

درک تمایز کارهای خوب و بد 
حتی اگر بسیار کوچک باشند

   داســتـان‌هـــای ســوره زلـــزال

محور آموزش سـوره زلـزال

درک تمایز کارهای خوب و بد 

حتی اگر بسیار کوچک باشند
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ســارا تــوی مســجد، کنــار ســفره افطــار نشســته بــود. معصومــه و خواهــرش هــم کنــار 

ســارا نشســته بودنــد. هنــوز روزه بــه ســارا واجــب نشــده بــود. ولــی امــروز را روزه گرفتــه 

بــود. یــک روزه‌ی کامــل، چــون تولــد امــام حســن مجتبــی )ع( بــود. هــر ســال اهالــی 

ــد. هــر کــس هــر چــه داشــت  روســتا جمــع می‌شــدند و تــوی ایــن روز افطــاری می‌دادن

مــی‌آورد.

نمی‌شــنید  بــود.  هــم  تــوی  اخم‌هایــش  امــا  می‌کــرد.  نــگاه  کیفــش  بــه  مــدام  ســارا 

بچه‌هــا چــه می‌گوینــد. تــوی فکــر بــود. دوســت داشــت امســال چیــزی بــا خــود بیــاورد. 

آقــا جــان آرد داده بــود بــرای درســت کــردن حلــوا. امــا ســارا دوســت داشــت خــودش 

چیــزی مــی‌آورد.

- با تو بودما!

- هان؟

معصومه اخم‌هایش را توی هم کرد. و رویش را برگرداند.

- اولا هان نه، بله. یک ساعته دارم با تو حرف می‌زنم. اصلا نشنیدی؟

- ببخشید حواسم نبود.

معصومه برای خواهرش شکلک درآورد. سارا دوباره توی فکر رفت.

مربای تمشک
سیده فائزه جعفری

ک
شــ

مــربــای تم
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قبــل از آمــدن بــه همه‌چیــز فکــر کــرده‌ بــود. کمــی مربــای تمشــک کــه بــا کمــک مامــان 

پختــه بــود، تــوی یخچــال بــود. وقتــی تــوی ظــرف ریخــت، بــه انــدازه یــک کاســه کوچــک 

شــد. از آوردن ظــرف بــه مســجد خجالــت می‌کشــید.

ســارا هــی تــوی فکــرش می‌گفــت کاش چیــز خوبــی داشــت بــرای افطــاری. بعــد از اذان 

همــه مشــغول خــوردن افطــار شــدند‌. کــه یــک دفعــه صــدای گریــه خواهــر معصومــه 

مربایــی  همــان  از  مــن  می‌گفــت  و  می‌کشــید  جیــغ  معصومــه  خواهــر  شــد.  بلنــد 

کــه برایــش می‌آوردنــد قبــول  کــرد می‌خواهــم. هــر مربایــی  کــه معصومــه تمامــش 

نمی‌کــرد.

تمــام مســجد ســعی می‌کردنــد گریــه بچــه‌ را آرام کننــد. ســارا یــاد کیفــش افتــاد. زیــپ 

ــا را بیــرون آورد. جلــوی خواهــر معصومــه گرفــت.  ــاز کــرد. ظــرف کوچــک مرب کیــف را ب

بــرای چنــد لحظــه ســاکت شــد. ســرش را بــه شــانه مــادرش چســباند. چشــم‌هایش 

را بــا دســت مالیــد. ســارا قاشــقی از مربــا را نزدیــک دهانــش بــرد. مربــا را خــورد. حــالا 

تمــام ظــرف را می‌خواســت. ســارا تمــام ظــرف را بــه دســتش داد. مســجد آرام گرفــت. 

ــت نمی‌کشــید و  ــا خــودش آورده. حــالا دیگــر خجال ــا را ب ــود کــه مرب ســارا خوشــحال ب

خوشــحال بــود.
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نــورا تــو حیــاط مدرســه نشســته بــود و لقمــه‌ی نــان و پنیــرش را می‌خــورد. هــوا ســوز 

بــرف داشــت. لــپ هایــش از ســرما گل انداختــه بــود. لقمه‌هــای آخــر را تنــد تنــد خــورد. 

همیــن کــه از روی نیمکــت بلنــد شــد خــرده هــای نــان از روی مقنعــه و مانتویــش زمیــن 

ریخــت. کاپشــنش را بــالا تــوی کلاس جــا گذاشــته بــود و مــی خواســت زودتــر بــرود. امــا 

یــاد حــرف مادربزرگــش افتــاد کــه همیشــه میگفــت:» نــان برکــت اســت. چــه یــک دانــه 

ــا دســت هــای یــخ کــرده خــرده نان‌هــا را از  ــره.« ب ــا ن چــه یــک ذره. حواســت باشــه زیــر پ

روی نیمکــت و زمیــن جمــع کــرد و کنــار شمشــادهای تــوی باغچــه ریخــت.

وقتــی مطمئــن شــد چیــزی باقــی نمانــده دســت‌هایش را کــرد تــو جیبــش و راه افتــاد 

روی  آب  قطــره  یــک  کــرد  حــس  کــه  بــود  نرســیده  کلاس  بــه  هنــوز  کلاس.  ســمت 

صورتــش چکیــد. ســرش را گرفــت بــالا و یــک قطــره ی دیگــر هــم حــس کــرد. دســتش را 

از جیبــش بیــرون آورد و گرفــت ســمت آســمان. یــک دانــه بــرف تــو دســتش نشســت. 

و بعــد دانــه هــای بعــدی و بعــدی. از فکــر اینکــه بعــد از کلاس مــی توانــد بــرف بــازی کنــد 

چشــم هایــش بــرق زد و ســرما را یــادش رفــت.

تمــام مدتــی کــه تــو کلاس بــود، زیرچشــمی از پنجــره بــارش بــرف را کــه تندتــر شــده بــود 

نــگاه مــی کــرد. کلاس آن روز بــه نظــرش از همیشــه طولانــی تــر مــی آمــد. تــا زنــگ خــورد 

دانه‌های برف و خرده‌های نان
فاطمه قنبریان

ف و خرده‌هـای نـان
دانه‌هـای بر
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کاپشــنش را پوشــید. پله‌هــا را دو تــا یکــی پاییــن رفــت تــا زودتــر بــه حیــاط برســد. بــاورش 

ــد کــف دســتش آب مــی شــدند  ــا مــی افتادن ــه ت ــه آن کوچکــی ک ــه هــای ب نمــی شــد دان

اینطــوری حیــاط مدرســه را ســفیدپوش کــرده باشــند.

ــه بــرف  همینطــور کــه ایســتاده بــود و داشــت حیــاط را نــگاه مــی کــرد، هســتی یــک گول

انداخــت ســمتش. نــورا کیفــش را انداخت گوشــه‌ی حیاط و رفت ســمت شمشــادهای 

باغچــه کــه بــرف بیشــتری رویشــان نشســته بــود و می‌شــد باهــاش گلولــه هــای بزرگتــری 

درســت کــرد.

کنــار شمشــادها چندتــا گنجشــک کوچــک دیــد کــه بالهایشــان را از ســرما پــف داده 

بودنــد و تنــد تنــد بــه زمیــن نــوک می‌زدنــد. نزدیــک تــر کــه شــد خــرده نان‌هایــی کــه 

خــودش تــو باغچــه ریختــه بــود را دیــد.

از اینکه روی زمین ولشان نکرده بود خوشحال شد.
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زهــرا کنــار ماجــان نشســته بــود و بــه دســت‌های او نــگاه می‌کــرد. ماجــان مشــغول 

ــود. دوخــت تشــک زهــرا ب

با دقت کوک‌های منظم و هم اندازه را مثل واگن‌های یک قطار ردیف‌ می‌کرد.‌

زهــرا خــودش را مثــل ماجــان روی تشــک خــم کــرد و بــه صورتــش زل زد. بــا صــدای نــازک 

و کشــیده گفــت: ماجــان میشــه منــم بــدوزم. قــول میــدم مراقــب دســتم باشــم.

ماجــان لبخنــدی زد و گفــت: زهــرا جونــم دختــر گلــم، بــه دســتت فشــار میــاد. بایــد 

ســوزن بــه ایــن بزرگــی رو تــوی تشــک فــرو ببــری و در بیــاری.

زهرا گفت: می‌تونم. میشه اجازه بدی.

ماجان گفت: من یه سوزن دیگه هم دارم که کوچیک‌تره.

امروز صبح دیدم جوراب صورتی‌ات پاره شده. می‌تونی اون رو بدوزی؟

زهرا پرید بالا و گفت: بله‌ بله. سریع به اتاق رفت و جورابش رو از جاجورابی آورد.

ماجان گفت: بیا این سوزن رو نخ کن. بلدی کوک بزنی؟

زهرا گفت: بله از روی دست شما نگاه می‌کنم و می‌دوزم.

زهرا با دقت نخ را از سوراخ کوچک سوزن رد کرد و  شروع به دوختن کرد.

ماجان گفت: زهرا جان نه. اول باید جوراب را پشت‌‌ورو کنی‌.

کوک‌ساده
الهــام قدمی

ســـاده
ک‌

کـــو
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زهــرا ســرش را پاییــن انداخــت، خنــده ریــزی کــرد و گفــت: بلــدم هــول شــدم فقــط. بعــد 

جــوراب را پشــت‌‌ورو کــرد و بــا ســرعت چندتــا کــوک‌ درشــت روی جــوراب زد. کوک‌هــا 

‌. ــا واگن‌هــای منظــم قطــار ــا شــدند ت بیشــتر شــبیه مــوج دری

 بعــد رفــت کنــار ماجــان و گفــت: ببیــن ماجــان چقــدر ســریع دوختــم. خیــاط خوبــی 

میشــم؟

ماجــان از زیــر عینــک یــه نــگاه بــه جــوراب و یــک نــگاه بــه زهــرا انداخــت و گفــت: بلــه 

مامــان جــان بــه شــرط اینکــه بیشــتر دقــت کنــی.

زهــرا لبخنــدی زد و گفــت: داخــل جــوراب کــه دیــده نمیشــه ماجــان. ســوراخش بــزرگ 

نبــود، چندتــا کــوک کوچیــک بــود فقــط.

بعــد ســریع لنگه‌هــای جورابــش را داخــل هــم کــرد و گذاشــت کنــار کیــف مدرســه، تــا 

فــردا آنهــا را بپوشــد.

 تقریبــا سرشــب بــود کــه بلاخــره ماجــان دوختــن تشــک را تمــام کــرد. زهــرا گفــت: آخ 

جــون امشــب روی تشــک جدیــد می‌خوابــم. بعــد پریــد بغــل ماجــان و یــک بــوس 

کــرد. بــه لپ‌هــای چروکــش  محکــم 

وقــت خــواب، زهــرا خیلــی احســاس راحتــی می‌کــرد. تشــک پنبــه‌ای تــازه زده شــده بــا 

ماجــان.  ظریــف  دوخت‌هــای 

زهــرا تصــور می‌کــرد کــه روی ابرهــای پنبــه‌ای خوابیــده و مــدام از ایــن طــرف تشــک قــل 

می‌خــورد بــه آن طــرف و بعــد دوبــاره از آن طــرف بــه ایــن طــرف. تــا اینکــه خوابــش بــرد.

صبــح روز بعــد، وقــت رفتــن بــه مدرســه، زهــرا جــوراب صورتــی را برداشــت تــا بپوشــد. امــا 

وقتــی آن را پوشــید حــس می‌کــرد یکــی از آنهــا کوچک‌تــر از آن یکــی شده‌اســت.‌

بلند شد و چند قدم راه رفت. چیزی کف پایش را اذیت می‌‌‌کند.

کار  چــی  دیــر شــد.  بــدو مدرســه  جــان  زهــرا  گفــت:  بــود  ایســتاده  در  دم  کــه  مامــان 

پوشــید.‌ را  کفش‌هایــش  و  در  ســمت  دویــد  زهــرا  می‌کنــی؟ 
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در بیــن راه فکــر زهــرا بــه کوک‌های‌درشــت روی جــوراب و اذیــت شــدن پاهایــش بــود. 

مثــل ایــن بــود کــه یــک تکــه ســنگ تــوی جورابــش گیــر کــرده باشــد.

دوست داشت جوراب را دربیاورد و راحت راه برود.

بــه ایــن فکــر می‌کــرد کــه اگــر کوک‌هــا را مثــل ماجــان بــا دقــت زده بــود الان داشــت روی 

ابرهــا راه می‌رفــت‌.

ســـاده
ک‌

کـــو



13

ال
لـــز

ه ز
ور

ســ
ی 

هــا
ان‌

ست
دا

مادربــزرگ داشــت انــار دان می‌کــرد. چندتــا از دانه‌هــای انــار پریدنــد روی فــرش. ســتاره 

کــه کنــار مامــان بــزرگ نشســته بــود و داشــت بــا عروســک‌هایش خالــه بــازی می‌کــرد، 

دانه‌هــای انــار را دیــد.

ــا از دانه‌هــا پریدنــد روی فــرش. ببیــن کجــا رفتنــد.  ــزرگ گفــت: »ســتاره چندت مامــان ب

قرمزی‌شــان فــرش را لــک نکنــد.«

ســتاره دســتش را کشــید روی فــرش. دانه‌هــا را ندیــد. خــم شــد زیــر مبــل را دیــد. یکــی 

. ســومی  از دانه‌هــا خــودش را پشــت پایــه مبــل قایــم کــرده بــود. یکــی رفتــه بــود زیــر میــز

هــم پشــت پــای عروســک افتــاده بــود.

»ای  گفــت:  گوششــان  تــوی  یــواش  برداشــت.  را  انــار  دانه‌هــای  زد.  لبخنــد  ســتاره   

بشــوید؟« انــار  درخــت  می‌خواهیــد  نکنــد  ناقلاهــا! 

 بعــد دانه‌هــا را تــوی مشــتش فشــار داد. مامــان بــزرگ در حالــی کــه داشــت همچنــان 

بقیــه انــار را دانــه می‌کــرد، گفــت: »چــی شــد ســتاره پیدایشــان کــردی؟«

ســتاره مشــتش را بــاز کــرد. دانه‌هــای انــار را بــه مامــان بــزرگ نشــان داد. مامــان بــزرگ 

». گفــت: »آفریــن ببــر بیندازشــان ســطل زبالــه. دســتت را هــم بشــور

ســتاره رفــت تــوی آشــپزخانه. شــیر آب را بــاز کــرد. دانه‌هــای انــار را شســت. بعــد یــواش 

دانه‌ها درخت می‌شوند
نرگس افـروز
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ــدازم. می‌خواهــم  ــه نمــی ان ــوی ســطل زبال ــه شــما را ت ــوی گــوش آنهــا  گفــت: »مــنك  ت

بــكارم تــانك ــه درخــت بشــوید.«

ســتاره بــه گلدانــی کــه پشــت پنجــره آشــپزخانه بــود، نــگاه کــرد. بــا صــدای بلنــد گفــت: 

»مادربــزرگ مــی شــود گلــدان را ببــرم بگــذارم پشــت پنجــره اتاقــم؟«

مادربزرگ گفت: »به شرطی که آب دادن یادت نرود.«

ســتاره گلــدان را برداشــت و بــه اتاقــش بــرد. آن را روی میــز مطالعــه اش گذاشــت. بــا تــه 

مــدادش تــوی گلــدان ســه تــا ســوراخ درســت کــرد. دانه‌هــای انــار را گذاشــت تــوی خــاک 

و گفــت: »بفرماییــد حــالا می‌توانیــد برویــد کــه درخــت انــار بشــوید.«

و رویشان را با خاك پوشاند.

 او هــر روز کــه از مدرســه برمی‌گشــت، بــه گلــدان ســر مــی زد. بــه آن آب مــی‌داد. دو ســه 

ــد و آرام آرام سرشــان را از  ــد. ریشــه زدن ــه هــا رشــد کردن هفتــه بعــد، یــواش یــواش دان

خــاک بیــرون آوردنــد بیــرون. ســتاره بــا دیــدن جوانــه هــا از خوشــحالی بــالا و پاییــن پرید. 

برگ‌هــای کوچکشــان را بــا انگشــتهایش نــوازش کــرد. جوانــه هــا بالاتــر و بالاتــر آمدنــد. 

تــا اینکــه نزدیکی‌هــای عیــد ســتاره بــه همــراه مادربزرگــش آنهــا را تــوی باغچــهك اشــتند.

شوند
ت می‌

دانه‌ها درخ


